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کرباس خاکستري

واکنش آیدین آغداشلو به حبس آثار موزه 
بانک پاسارگاد در فرهنگستان هنر

آیدین آغداشــلو، نقاش صاحب نام، نیز اعــلام کرد چند اثر را به 
موزه بانک پاســارگاد فروخته اســت، در آیین افتتاحیه این موزه در 
مؤسسه صبا سخنراني کرده و هرگز با مؤسسه صبا قراردادي امضا 

نکرده است. 
چهارشــنبه، ۱۱ مرداد، علي معلم، رئیس فرهنگســتان هنر، در 
اقدامي بي ســابقه نزدیک بــه ۵۰۰ اثر هنري موزه بانک پاســارگاد 
(شــرکت پارس آریا) را که از سال ۱۳۸۷ به صورت اجاره گالري، در 
مکان مؤسســه صبا (فرهنگستان هنر) به تماشــا بود با انتشار یک 
پیام، محبوس کرد و گفت هنرمندان صاحب این آثار تطمیع شده اند. 
آیدین آغداشــلو که به تازگي به تهران بازگشته است، در واکنش 
به ادعاهاي رسانه اي شــده گفت: «در سال ۱۳۸۷ بنابر سفارشي که 
از طرف بانک پاسارگاد دریافت کردم، چند قرارداد با این بانک امضا 
کردم و سپس آثارم را تکمیل کرده و تحویل بانک دادم و پول خودم 
را هم از طرف قرارداد دریافت کردم. ضمنا اسناد خرید و فروش آثار 
تماما با حضور من و آقاي امین تفرشــي به نمایندگي از طرف بانک 

پاسارگاد امضا و تحویل داده شد.
او در پاسخ به این ادعا که هنرمندان فریب خورده اند و به جهت 
اسکان آثار در مؤسسه صبا موافقت کردند به بانک پاسارگاد اثر ارائه 
دهند، گفت: «بنده مطلقا قراردادي با مؤسســه صبا امضا نکردم و 
این قرارداد را مســتقیما با خود بانک پاسارگاد و شخص آقاي امین 
تفرشي به امضا رســاندم. آثار را هم به خود بانک پاسارگاد تحویل 
دادم و مبلغ آثار نیز از جانب بانک پاسارگاد به حساب من واریز شد. 
حتي خاطرم هست بانک پاسارگاد یک حساب جداگانه برایم افتتاح 
و مبلغ مدنظر را به آن حساب واریز کرد و از آن روز من صاحب یک 

شماره حساب در این بانک شدم».
ایــن نقاش و مورخ هنر، در پاســخ به این پرســش که آیا شــما 
هیچ وقت از مجموعه بانک پاســارگاد در مؤسسه صبا دیدن کردید؟ 
گفت: «بله. چند ســال قبل به همراه برخي دیگر از اهالي فرهنگ و 
هنر به افتتاحیه موزه بانک پاســارگاد دعوت شــدم و به شخصه در 
آنجا یک ســخنراني هم انجام دادم. در متن سخنراني ذکر کردم که 
بانک پاسارگاد با افتتاح این موزه، یک عمل درست و بجاي فرهنگي 
انجام داده است. این ســخنراني در ساختمان صبا و در محل موزه 

بانک پاسارگاد انجام شد».
آغداشــلو درخصــوص تأثیــر ورود بانک ها و مؤسســات مالي 
خصوصي بــر اقتصاد هنر گفت: «در همه جــاي دنیا چنین رویکرد 
فرهنگــي – اجتماعــي ای از بنگاه هاي بزرگ مالــي انتظار مي رود؛ 
بسیاري از بانک ها و بنگاه هاي متمول مالي از منظر تعهد اجتماعي 
که در قبال جامعه خود دارند، داراي موزه ها و مراکز فرهنگي هستند 
و به جهــت امکانات مالي حمایت تمام عیــاري از هنر و هنرمندان 
سرزمینشــان مي کنند و زمینه ساز رونق اقتصاد هنر مي شوند. برخي 
البتــه رویکردهاي دیگری هم لحاظ مي کننــد؛ مثلا بانک ها در اروپا 
با خرید مســتقیم آثار هنرمندان و همین طور برگزاري نمایشگاه هاي 
مختلــف هنري، به معافیت هاي مالیاتي دســت پیــدا مي کنند که 
شیوه اي رایج در سراســر دنیاست. برخي پا را از این فراتر گذاشته و 

در تجارت هنر فعالیت مي کنند و آثار هنرمندان را در ســطح وسیع 
خریداري و مجموعه داري مي کنند، بالطبع اگر این سرمایه گذاري به 
طور هوشــمندانه صورت پذیرد، بانک هم مي تواند به ســود خوبي 
برســد. شرکت در حراج ها مي تواند یک سرمایه گذاري مناسب براي 
بانک ها باشد؛ کمااینکه بانک پاسارگاد با شرکت در حراج «کریستیز» 
یک مجســمه را به ده هابرابر قیمتي که خرید، به فروش رساند. این 

راه هم در نهایت به نفع هنرمند و اقتصاد هنر تمام خواهد شد».
آغداشــلو افــزود: «ســرمایه گذاري بانک ها فقط بــه هنرهاي 
تجســمي هم خلاصه نمي شــود، بلکــه بانک ها در سراســر دنیا، 
علي الخصــوص بانک هاي کشــورهاي غربــي، ســرمایه اولیه آثار 
نمایشــي را هم تقبل کرده و در ســرمایه آن آثار شــریک مي شوند. 
حقیقت اســت که بدون شراکت بانک ها، امکان تهیه فیلم هایي که 
میلیون ها دلار هزینه برمي دارد، مقدور و ممکن نیست. در ایران هم 
همین بانک پاسارگاد در فیلم «جدایي نادر از سیمین»، به کارگرداني 
آقاي اصغر فرهادي، ســرمایه گذاري کرد کــه آن فیلم جایزه خیلي 

مهم اسکار را هم گرفت».
این چهره صاحب نام هنر ایران در پایان این گفت وگو درباره تأثیر 
تأســیس موزه بانک پاسارگاد گفت: «بانک پاسارگاد با انجام این کار 
گام اول را برداشته و این مســیر قاعدتا باید از سوی سایر مؤسسات 
مالي دنبال شود و ادامه پیدا کند. درواقع اگر گامي که بانک پاسارگاد 
برداشــته، مورد استقبال سایر مؤسسات مالي قرار بگیرد و تبدیل به 
یک الگو شــود، آن هنگام تأثیر شگرف این سرمایه گذاري ها در بازار 
هنر ایران آشکار مي شود. بانک پاسارگاد درحال حاضر سرمایه چاپ 
و نشــر بسیاري از کتب نفیس را هم برعهده گرفته و تعداد زیادي از 
نســخ قدیمي و مهم هنر ایران را به چاپ نفیس رســانده که اتفاق 

بسیار خوبي است و جاي تقدیر دارد».
گفتني اســت پیش تر نصراالله افجه اي، علیرضا سمیع آذر، لیلي 
گلســتان، علي شــیرازي، پري یوش گنجي، مصطفي دشــتي، ناصر 
پلنگي، طاهر شــیخ الحکمایي، حجت اماني و جلال شــباهنگي در 

حمایت از موزه بانک پاسارگاد اعلام موضع کردند.
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ذهن چگونه با جهان 
ارتباط برقرار می کند؟

الگوهای   ۲- شــبکه های عصبی 
طریــق  از  کــه  هســتند  پراکنــده ای 
ورودی های حسی و الگوهای پراکنده 
شــبکه های دیگر عصبی تغییر شکل 
می یابنــد. ۳- تعامــلات شــبکه های 
عصبی اَعمالی را انجــام می دهد که 

شامل وظایف شناختی است. 
فیلســوفان  از  بســیاری  امــروزه 
طبیعت گرا هســتند و با پژوهش های 
در  تجربــی  کار  به مثابــه  فلســفی 
سروکار  روان شناسی  مانند  حوزه هایی 
دارنــد. از دیدگاه طبیعت گرا، فلســفه 
ذهن در علوم شناختی با کار تجربی و 
نظری پیوند دارد. نتایج متافیزیکی در 
مورد ذهن نــه با تفکر مقدم بر تجربه 
بلکه با آگاهی از پیشرفت های علمی 
در حوزه هایــی ماننــد روان شناســی، 
علوم اعصاب و کامپیوتر دســت یافتی 
شــده اند. همچنین معرفت شناسی بر 
اساس یافته های مفهومی نیست بلکه 
مبتنی بــر یافته های علمــی در مورد 
ساختارهای ذهنی و شیوه های یادگیری 
اســت. اخلاق می تواند با درک بیشتر 
روان شناســی تفکر اخلاقــی با تمرکز 
بر روی پرســش هایی مانند بررســی 
ماهیت درســتی و نادرســتی اخلاقی 
غنی تر شــود. علوم شناختی بسیاری از 
را  پرســش های جالب روش شناختی 
مطرح می کند که ارزش تحقیق برای 
فیلســوفان را دارد. مثلا ماهیت تصور 
چیســت؟ مدل های محاســباتی چه 
نقشــی در بســط نظریه های شناختی 
بازی می کنند؟ ارتبــاط بین توصیفات 
رقیــب در شــناخت ذهن که شــامل 
پردازش ســمبل ها، شبکه های عصبی 
چیســت؟  دینامیکی  سیســتم های  و 
گوناگــون  حوزه هــای  بیــن  رابطــه 
علوم شــناختی ماننــد روان شناســی، 
اعصــاب  علــوم  و  زبان شناســی، 
روان شناسی  پدیده های  آیا  چیســت؟ 
به توضیحــات تقلیل گرایانه از طریق 
علوم اعصاب می پردازد؟ توجه فزاینده 
توضیحــات عصبی در روان شناســی 
شناخت، جامعه، توسعه پرسش های 
مهم فلســفی در باره توضیح و تقلیل 
مطرح ســاخته اســت . برای پاســخ  
به این پرســش ها پیــش از هر چیزی 
باید ماهیت توضیح مشــخص شــود. 
درمجموع توضیحات در روان شناسی، 
علوم اعصاب و زیست شناسی به عنوان 
نگریســته  مکانیســم هایی  توصیفات 
از  می شود که سیســتم هایی متشکل 
اجزاء هستند که با تولید تغییرات منظم 
تعامل دارد. در توضیحات روان شناسی 
این اجــزاء، تصورات ذهنی انــد که از 
طریــق روش هــای محاســباتی برای 
تولیــد یک تصور جدید بــا هم تعامل 
دارنــد. در توضیحات علــوم اعصاب 
این اجــزاء، جمعیت هــای عصبی اند 
که با روند الکتروشــیمیایی برای تولید 
فعالیت های جدیــد در جمعیت های 
عصبی تعامل دارد. اگر پیشرفت ها در 
علوم اعصاب نظــری همچنان ادامه 
داشته باشــد احتمال دارد توضیحات 
روان شناســی و علــوم اعصاب با هم 
پیونــد برقــرار کننــد تا نشــان دهند 
تصورات ذهنی مانند مفاهیم از طریق 
فعالیت جمعیت های عصبی ساخته 
روان شناسی  فزاینده  تلفیق  می شوند. 
شــناخت و علم اعصاب شواهدی را 
بــرای نظریه این همانــی ذهن و مغز 
فراهــم می کند. بر اســاس این نظریه 
روندهــای ذهنــی، عصبــی تصوری 
فیلســوفان  برخی  محاســباتی اند.  و 
بــر این باورنــد که ذهن انســان ها در 
سیستم های بیولوژیکی تجسم یافته و 
تصــورات مغز به انحاء گوناگون عمل 
می کند و در نتیجه ذهن قادر اســت با 

جهان ارتباط برقرار کند. 
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بخش نخســت این گفت و گو چهارم شهریور منتشر شد  و اینك بخش پایاني آن را 
مي خوانید.

جاهد: من البته شهرســتان بودم و زمان بچگی بــا عمویم که کارگر کارخانه 
اما به شــدت عاشق سینما بودند به تماشــای فیلم ها می رفتم. فیلم هایی را که 
می دیدم موبه مو برای بچه های مدرسه و دوستانم که آن فیلم ها را ندیده بودند 
یا امکان این را نداشتند که به سینما بروند تعریف می کردم. یا اینکه با هفت تیرها 
و شمشیرهای چوبی، تحت تأثیر فیلم های وسترن و تاریخی با هم ساعت ها جنگ 
می کردیم. یعنی نه تنها ما بچه مدرســه ای ها بلکه پــدرم، دایی ام و عموی من و 
رفقایش که همه کارگر بودند، به شدت تحت تأثیر سینما و رؤیاهایی بودند که برای 
ما می ساخت. این تأثیرپذیری از ظاهر و قیافه ستاره های معروف هم بود، یعنی در 
استایل موها، ریش و سبیل ها، موهای قیصری و جیمز دینی، سبیل کلارک گیبلی و 

داگلاس فربنکسی و.... ستاره ها، الگوی مردم بودند. 
کارخانی: و ژســت هایی که جلوی دوربین می گرفتند. حالا عکس ها آماتوری 
و دوربیــن خانوادگی «لوبیتل» هســت. اما جلوی دوربین آن ژســت ها را همه 
می آمدند. این نشانه این هست که در ایران تا یک دوره ای، تأثیر سینما روی مردم 
زیاد بوده، شــاید ســه دهه. یعنی از دهه ۳۰ تــا ۵۰. به هر حال یکی از جنبه های 

سینمای تجاری همین است دیگر. بدون ستاره و قهرمان معنی ندارد. 
جاهد: خب،  ما داریم درباره  دهه های ۴۰ و ۵۰ حرف می زنیم که از مهم ترین 
دوره های تاریخ ســینمای ایران اســت چراکه قبل از آن سینما به مفهوم واقعی 
کلمه در ایران وجود نداشت. وقتی سینما وارد زندگی مدرن ایرانی می شود، فوری 

تأثیر می گذارد و الگوسازی می کند. 
کارخانی: بیشــترین فیلم هایی کــه در دوره کودکی و نوجوانــی روی من اثر 
گذاشت، ســریال های تلویزیونی بود. ســریال های وســترن مثل «دود اسلحه»، 
«چاپــارل»، «جین وســت» و «ویرجینیایــی». اینها تأثیر زیادی روی من داشــت. 
بعد رفتیم ســینما و دیدن فیلم ها در اطــراف محله ای که گفتم و بعضی اوقات 
می آمدیم بالاتر یعنی بالای شــهر و وسط شــهر تا تقریبا میدان ۲۴ اسفند سابق 
و آنجا باز فیلم های وســترن می دیدیم. فیلم ها بیشتر یا ایرانی بودند یا وسترن یا 

فیلم های کمدی سینمای ایتالیا و فیلم هندی هم بود در کنار اینها. 
جاهد: ما تا سال ها تلویزیون نداشتیم و برای تماشای سریال های معروف مثل 
چاپارل یا مراد برقی و تلخ و شیرین به خانه همسایه مان که وضع مالی اش بهتر 
از ما بود و تلویزیون داشــتند،  می رفتیم. اما فیلم دیدن روی پرده سینما برای من 

راحت تر بود و فیلم ها هم بیشتر وسترن و جنایی بودند. 
کارخانی: کم وبیش اینها بود. اما یک مقدار گذشت تا اینکه سینمای رزمی آمد. 

جاهد: فیلم های منگ  فی... «پنجه های مرگبار». 
کارخانی: «پنجه های مرگبار» را به یاد دارم. ســینما شــیرین نشان می داد که 

خیلی از جوان ها از آن استقبال کردند. 
جاهد: من کلاس چهارم یا پنجم بودم که این فیلم را در سینما نانسی ارومیه 
دیــدم و برایم حیرت انگیز بــود آن نوع جنگیدن و تا مدت ها با هم کلاســی ها از 
قهرمان آن که منگ فی بود تقلید می کردیم. تا اینکه بعد بروس لی آمد و قهرمان 

ما شد. 
کارخانی: در تهران هم چند تا سینمای پایین شهر نشانش داد. 

جاهد: بعدا هر چه گشتم ویدئویش را پیدا نکردم. 
کارخانی: به هرحال آن سینما روی ورزش رزمی ما هم تأثیر گذاشت. بعد هم 
با ورود بروس لی با فیلم «اژدها وارد می شود» این جریان خیلی شدت گرفت که 
اکثر جوان ها می رفتند در باشگاه های ورزشی اسم می نوشتند. یک فیلم رزمی هم 
آمده بود به نام «مردی از شانگهای» که سینما داریوش نشان می داد. قهرمانش 

را هنوز یادم نرفته. 
جاهد: و تب جودو و کاراته در جامعه بالا گرفت. 

کارخانی: به هر صورت روی ما بی تأثیر نبود. 
جاهد: حالا ســؤال من این است که زندگی واقعی تو و دوست هایت چقدر با 
ســینما و فیلم های روی پرده فرق داشــت؟ یعنی یک جاهایی تأثیر می گرفتید و 
عین آن را تقلید می کردید. تا چه اندازه تحت تأثیر آن فضای سینمایی و فرهنگی 

هستی و چقدر از زندگی واقعی خودت و دنیای پیرامونت در آن جریان دارد؟ 
کارخانــی: زندگی در آن فضا و محله ها به من زیــاد آموخت. ولی چیزی که 
مهم است،  این است که آن قدر روی ما تأثیر گذاشت که عاشق سینما شدیم. حالا 
کتاب می خواندیم، مطالعه می کردیم و آن وقت متوجه شــدیم که مثلا سینمای 
وسترن، فقط فیلم های اسپاگتی نیست و فیلم های دیگری هم دارد. یادم هست 
اولین فیلم وسترنی که برایم جدی شد و دیدم فیلم «آخرین قطار گان هیل» جان 
استرجس بود. باز از همین فیلم ساز، فیلم «جدال در اوکی کُرال» را دیدم. بعد هم 

چند فیلم از جان فورد، فرد زینه مان و هاوارد هاکس بود. 
جاهد: «ماجرای نیمروز»، «ریوبراوو» و... .

کارخانــی: بله، «جوینــدگان» یا «تیر شکســته» دلمر دیوز بود یــا مثلا «رود 
ســرخ» هاوارد هاکس که خیلی تأثیرگذار بودنــد. جنبه های قهرمان محوربودن 
شــخصیت ها در این فیلم ها، ناخودآگاه آدم را شــیفته خود می کــرد. و بعدها 
وسترن های نیمه شهری سام پکین پا مثل «این فرار مرگبار» و «سر آلفردو گارسیا 
را برایم بیاورید» و همین طور «وینچســتر۷۳» و «مردی از لارامی» ساخته آنتونی 

مان. 
جاهد: «این فرار مرگبار» را آن موقع به همراه عمویم در سینما نپتون شهرمان 
شــاهی دیدم و عاشق اســتیو مک کویین و الی مک گرا شــدم. سینمایی که بعد 

جلوی چشم من و  تو در آتش سوخت. 
کارخانــی: فیلم های تاریخی هم بــود با قهرمان های بزرگ و باشــکوه مثل 
«اســپارتاکوس» و «ال ســید» که به همراه بــرادر بزرگ ترم و معلــم اولم عزیز 
حمیدنژاد در ســینما کریســتال لاله زار دیدم. عزیز با سینمای آزاد آن زمان شروع 
کرده و دو فیلم هشت میلی متری ساخته بود و بیشتر به خانه ما می آمد و برایمان 

تعریف می کرد. 
جاهد: کتاب چه می خواندی؟ 

کارخانی: عضو کتابخانه کانون پرورش فکری  هزاردســتگاه نازی آباد بودم و 
کتاب داستان های کانون را کم وبیش می خواندم. فیلم های «رهایی»، «سازدهنی» 
و «مسافر» را اولین بار آنجا دیدم. علاقه زیادی به مدرسه نداشتم و فوتبال، ورزش 
مــورد علاقه ام بــود و در  زمین های خاکــی نازی آباد، در دســته نوجوانان بازی 
می کردم. کتاب خواندن را به شکل جدی از اوایل دهه ۶۰  شروع کردم که خیلی 
تب آن بین آدم ها بالا گرفته بود. به ویژه  رمان های روسی که پیش از آن می گفتند 
خواندنش جرم است مثل رمان «مادر» یا «خرمگس» و چند تای دیگر که خواندم 
و روی من تأثیر نداشت و دوست نداشتم. ولی چند تا قصه از همینگوی را دوست 
داشتم و یک نویسنده نروژی یا ایرلندی بود به اسم کنوت هامسون که چند تا قصه 
از او خواندم؛ «زیر ســتاره پاییزی» و «ولگردی آهسته می نوازد» و... بعدها با آثار 
نویسندگان دیگر آشنا شدم. یکی از آنها نویسنده برزیلی بود به نام ژوزه مائوروده 
اسکونسلوس و یکی از کتاب هایش «درخت زیبای من» بود که داستان تلخی ها و 
شیرینی های کودکی است و فضا و آدم هایش به فضا و آدم های محله کودکی ام 

خیلی نزدیک بود. 
جاهد: از نویسنده های ایرانی چه خواندی؟ 

کارخانی: اوایل دهه ۶۰ ، رمان «طوطی» زکریا هاشــمی را خواندم. این رمان 
به من آموخت خیابان و آدم های بی شناســنامه و رها یعنی چه؟ فضای به شدت 
ناتورالیستی دارد و آدم هایش همان هایی بودند که تک وتوک در حاشیه شهر دیده 
بودم. ولی در آن ســن نتوانسته بودم خوب آنها را کشــف کنم. واقعا تعداد این 

آدم ها کم و عجیب مثل فیلم ها بودند! درباره «طوطی» می توان ساعت ها حرف 
زد؛ درباره اورجینال و درجه یک بودنش و درباره خود «زکریا هاشــمی» خیلی کم 

گفته شده. 
جاهد: ولی گلســتان زیاد درباره اش حرف زده و از کارهایش تعریف کرده. من 
هم مصاحبه مفصلی با او در پاریس انجام دادم که هنوز منتشــر نشــده. ویژگی 
رمان ها و فیلم های زکریا هاشــمی این است که چون خودش بچه محله جنوب 
شــهر تهران بود، آن محله ها، آدم ها و زبان شان را خوب می شناخت و به همین 

دلیل خیلی واقعی اند. 
کارخانی: ولی متأسفانه هم نســلانش از او چیزی نمی گویند. بعد هم چند تا 
قصه از چوبک،  ســاعدی و هدایت خواندم که هر کدام تأثیر خودش را داشــت. 
یک قصه کوتاه هم در همان نوجوانی مرا ســخت درگیر کرد. اسمش بود «چراغ 
نیکلایی» از نویســنده ای به نام مجید دانش آراســته. قصه در یک زمستان سرد 
و تلخ در یــک قهوه خانه بین راهی می گذرد. دو مرد، منتظر آمدن زنی هســتند. 
دیالوگ های غریبی داشــت. بعدها یک فیلم کوتاه داستانی ساختم به اسم «اگر 
هوا آفتابی بود» که خیلی ســعی کردم به فضای این قصه نزدیک شــوم. در این 
میان مقدار قابل ملاحظه ای با نوشته ها و قصه های پرویز  دوایی آشنا شدم. جدا از 
نقدهای تأثیرگذارش برای فیلم های جریان موج نو، او شاعری است «یکه سوار» 
و خاطره پردازی پرشور. دوایی با کتاب قصه هایش بهترین ستایشگر دوران طلایی 
سینما و زندگی اســت. هر بار از این زمانه به تنگ می آیم سراغ قصه های دوایی 

می روم. 
جاهد: دوایی یک «ســینه فیل» واقعی اســت، یک عشق سینمای تمام عیار و 
سینما در قصه هایش حضور پررنگی دارد. قصه هایش خیلی نوستالژیک اند و از 
دوران، شهر، ســینما و آدم هایی حرف می زند که دیگر وجود ندارند. اما آدم های 
نســل دوایی که آن دوره را زندگــی کرده اند، خاطره های شــیرینی از آن دارند و 
قصه های دوایی آنها را به وجد می آورد. اما تو و من مال نسلی هستیم که خیلی 
از فیلم های کلاســیک ســینما ازجمله فیلم های نوآر دهه های ۳۰ و ۴۰ اینها را 

نمی توانستیم در سینما ببینیم. 
کارخانی: آفرین. 

جاهد: و آن موقع هنوز ویدئو هم نبود تا آنها را روی ویدئو دید. احتمالا بیشتر 
فیلم های کلاسیک نوآر و وسترن را بعد از انقلاب و روی ویدئو دیدی تا روی پرده 

و از آنها تأثیر گرفتی. 
کارخانی: آره. در دهه ۶۰ دیدم. آخرهــای دهه ۶۰. مثل فیلم های ملویل که 

با ویدئو دیدم. 
جاهد: نوآرهای فرانسوی. 

کارخانــی: آره. فیلم های دیگری هم بود که نوآر یا وســترن هم نبودند. مثلا 
فیلم های بزرگی مثل «شــرق بهشت» و «شــورش بی دلیل» که بازی جیمز دین 
واقعا معجزه بود یا فیلم «خوشــه های خشم» که شاهکار بود و همین طور آثار 

نابغه های عالم سینما مثل چاپلین، باستر کیتون و اورسن ولز. 

جاهد: به نظر می آید که بیشتر، به سینمای کلاسیک آمریکا علاقه داری. 
کارخانی: درســت اســت. درواقع بیشــتر، گرایشم به ســینمای آمریکا بود. 
ســینمای آمریکا را دوســت داشتم. هنوز هم ســینمای قدیم آمریکا را دوست 
دارم. ولی نمی توانم از ســینمای ایتالیا، فرانســه، آلمان و مجارســتان بگذرم. 
البته واقعیت این اســت که من تحت تأثیر یک فیلم ســاز یا دو فیلم ساز نبودم. 
بعضی از فیلم سازها می گویند ما عاشق آنتونیونی هستیم. اما اینکه من از یک 
فیلم ساز خاص تأثیر گرفته و پیرو دیدگاه و سبک یک فیلم ساز باشم اصلا چنین 
چیزی نبوده. من حتی از ســبک ترین فیلم های تاریخ سینما چیزهایی یاد گرفتم 
و همین طور از قوی ترین فیلم ها. مثلا فیلم های یانچو را دیدم و دوســت دارم یا 
چند فیلم از سینمای شــوروی را نمی توانم فراموش کنم مثل «نغمه های یک 
سرباز» گریگوری چوخرای یا «عروج» لاریسا شپیتکو و «لک لک ها پرواز می کنند» 
و همه فیلم های ورنرهرتزوگ و فاســبیندر آلمانی و از موج نوی فرانســه هم 
فیلم های «ســرژ زیبا»، «از نفس افتاده»، «چهارصد ضربه» و «شــب و مه»... و 
بارها و بارها آثار روبر برســون را دیده ام و ســکوت کاراکترهــای او را دیوانه وار 

دوست دارم. 
جاهد: اتفاقا شــخصیت های اصلــی فیلم های تو هم کم حرفنــد. به نظرم 
سینمای تو دو ویژگی اساسی دارد.  یکی همین خیابانی بودن هست. یعنی بیشتر 
شــخصیت های توی فیلم هایت آدم های خیابانی اند؛ آدم هایی که درواقع هویت 
اجتماعی شــان را از خیابــان می گیرند؛ مثل دســت فروش ها، دلال های خرده پا، 
آدم های خلاف کار و زخم خورده، آدم های تنها و عاصی و از این نظر یک  جورهایی 
به ســینمای امیر نادری هم شبیه است. اگر الان من بخواهم یک سینماگر ایرانی 
را اســم ببرم که فیلم هایت بیش از هرکس به سینمای او نزدیک است به نظرم 
امیر نادری اســت. یک ویژگی دیگر فیلم هایت هم ارجاعاتی هست که به سینما 
و به فیلم های کلاســیک تاریخ سینما می دهی. به جز این، فیلم های تو به شکل 
خیلی نمادینی به ناپدیدشدن سالن های سینما هم اشاره دارند. یعنی سالن های 

سینمایی که دیگر وجود ندارند. 
کارخانی: خب، این اتفاق تاریخی که در کشور ما رخ داده است،  در هر صورت 

جنبه های اجتماعی و سیاسی هم داشته. به خاطر همین تأثیرات است که این نوع 
سینما را انتخاب می کنم. من قبلا عکاســی اجتماعی می کردم. اصلا با عکاسی 

اجتماعی شروع کردم. بعد عکاسی فیلم کردم. 
جاهد: من نمی دانستم که عکاسی اجتماعی هم می کردید. 

کارخانی: من از ابتدای دهه ۶۰  با عکاســی اجتماعی شــروع کردم. به کمک 
برادرم از ۱۴سالگی دوربین عکاسی دست گرفتم. 

جاهد: فکر می کردم فقط عکاس سینما بودی. 
کارخانی: اول عکاســی اجتماعی کردم. در چندین نمایشگاه عکس در همان 
دهه ۶۰، عکس هایم حضور داشــته. چند ســال هم در لابراتوار چاپ عکس کار 
کردم. ۱۶ســالم بود که با آقای امیر نادری آشنا شدم و برای او عکس های زیادی 
چاپ کردم. نگاه نادری در عکاسی و سینما خیلی به من کمک کرد و از طریق او 

با آثار عکاسان بزرگ دنیا آشنا شدم. 
جاهد: محور عکس ها چه بود؟ 

کارخانی: موضوع اصلی خیابان و شهر بود. بعد هم تغییر و تحولات سال ۵۷  
بی تأثیر نبوده و اینها وارد جریان ســینمای خیابانی که دوســت داشتم، مي شود. 
من متعلق به نسلی هســتم که درواقع خیلی آسیب دیده و در کوره رخدادها و 
حوادث اجتماعی این سال ها ذوب شده. در زمان جنگ، ۳۰ ماه سرباز بودم. ولش 
کن. یادم نیاور. آدم هایی که در فیلم هایم هســتند یک جوری درواقع در معرض 
آن آســیب های اجتماعی قرار گرفتند. آدم های تک افتــاده ای که درواقع جایگاه 
اجتماعی شــان را درست وحسابی نمی توانند پیدا کنند. در «ریسمان باز»، جایگاه 
اجتماعی میکاییل (پژمان بازغی)، جایگاه درستی نیست. اینکه مجبور هست در 

کشتارگاه با آن سرووضع کار کند. 
جاهد: این سختی ها و پرسه های بی فرجام در «دربست آزادی» هم هست. 

کارخانــی: در  «دربســت آزادی»، یک جوری می خواهم بگویم  اینها شــاید 
کاریکاتور ضدقهرمان هایی هستند که می خواهند حقشان را بگیرند و از دل سینما 
بیرون می زنند. ســالن سینمایی که تعطیل اســت و جلوی آن سی دی فیلم های 
کم ارزش امروز را می فروشند. متأســفانه زمانی که فیلم نمایش داده شد، کمتر 
آدمی متوجه این موضوع شد. ولی آن آدم ها آسیب دیده اند؛ آدم های نسل بعدتر 
از مــن. فیلم خیابانی و اجتماعی در همه جای دنیا زمانی ســاخته می شــود که 

جامعه دچار بحران باشد و دچار... .
جاهد: رکود اقتصادی. 

کارخانی: رکود اقتصادی و بی کاری جوانان. 
جاهد: بی کاری، فشار مالی، فساد اجتماعی، فقر... .

کارخانی: این زمان هاست که سروکله آدم های خیابانی پیدا می شود. 
جاهد: به نظرت در سینمای ایران چقدر این گرایش قوی بوده؟ 

کارخانی: در ایران متأسفانه اهمیت داده نشده. 
جاهد: ما رکود اقتصادی داشته و داریم. جنگ هشت ساله سختی را پشت سر 
گذاشتیم و کمبودها و محرومیت های دوران پس از جنگ را تجربه کردیم، تحریم 

اقتصادی و فشارهای اجتماعی بوده و ... . 
کارخانی: سینمای نئورالیسم ایتالیا را نگاه کنید. 

جاهد: سینمایی است که محصول بعد از جنگ است. 
کارخانی: بله. ولی بعد از ســال ۵۷  اینها در فیلم هــای ما وجود ندارد و اگر 
هســت، خیلی خنثــی و محافظه کارانه هســت. چون می خواهنــد در دهه ۶۰ 

سینمای گلخانه ای درست کنند. 
جاهد: یعنی مسائل واقعی جامعه ما در آنها غایب است. خب این موضوع، 
مســتلزم بررســی و تحلیل است. به نظرم رفتن به ســمت سینمای اجتماعی و 

رئالیستی در ایران همیشه ریسک بود. نظرت چیست؟ 
کارخانی: چه ریسکی؟ وقتی جامعه به هم  ریخته. همه چیز عوض شده است. 
جاهد: به هر حال ممیزی، نظارت و سانســور در سینمای ایران بود. اینها باعث 

شده سینماگر و تهیه کننده ریسک نکند. 
کارخانی: بله، به سینماگر می گفتند چه بساز و چه نساز. 

جاهد: مثلا امیر نادری «دونده» و بعد هم «آب باد خاک» را می ســازد و بعد 
هم از ایران می رود. یا کیانوش عیاری که این نوع ســینما را در «آن سوی آتش»، 
«تنوره دیو» و «شــبح کژدم» دنبال می کند و فیلم هایی که در این چند سال اخیر 

با مشکل مواجه شدند؛ «خانه پدری» و «کاناپه» که هر دو فعلا توقیف  هستند. 
کارخانی: ما داشــتیم فیلم ســازهایی که به هر صورت می خواســتند حرکت 
تازه ای کنند. می بینیم نادری هم اوایل انقلاب برمی گردد به کانون پرورش فکری 
و «دونده» را می سازد و مجبور اســت دوباره درباره بچگی خودش فیلم بسازد. 
یعنی با نگاه جدیدی از همان «ســازدهنی» که در دهه ۵۰ در کانون ساخته بود. 
البته «دونده» همچنان در تاریخ ســینمای بعد از انقلاب یک استثناست. عباس 
کیارســتمی هم همین طور. فیلم های خوبش درباره کودکان و نوجوانان هستند 
و در ایــران با محوریــت زن نمی تواند فیلمی مثل «گزارش» بســازد و بعد از او 
هم هیچ فیلم ســازی نتوانســت فیلمی با کیفیت «گزارش» بســازد. در دهه ۶۰  
سینمای ما سینمای مردانه اســت! و تمام فیلم سازان قدیمی صاحب سبک در 

حال سرگیجه هستند یا در حال مهاجرت به خارج از کشور. 
مســعود کیمیایی تیم واقعی اش را دیگر ندارد. خیلی ها فیلم می ساختند که 
فقط باشــند. آخر مگر می شــود به هنرمندی که ۲۰ ســال تلاش کرده تا به یک 
سبک و ســیاقی برســد یک مرتبه بگویید آقا کجا؟ نقطه ســر خط! این آدم دیگر 
خودش نیســت. آقا دیگر شــما بازی نکن. زمیــن فوتبال که نیســت. همه این 
هنرمندان با رنج و ســختی توانســتند آثاری را خلق کنند. متأســفانه باید بگویم 
هنرمندان واقعی ما در این سال ها با ذهنی پریشان گونه توانسته اند آثاری ناقص را 
که شــاید باب میل خودشان هم نبوده خلق کنند. عده ای از آنها در اوج خاموش 

شدند یا در گوشه ای در انزوا مردند. 
ادامه در صفحه ۱۴

گفت وگوی پرویز جاهد و مهرشاد کارخانی - بخش پایاني

پرسه در خیابان
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من متعلق به نسلی هستم که درواقع خیلی آسیب دیده و در کوره 
رخدادها و حوادث اجتماعی این سال ها ذوب شده. در زمان جنگ، 
۳۰ ماه سرباز بودم. ولش کن. یادم نیاور. آدم هایی که در فیلم هایم 
هستند یک جوری درواقع در معرض آن آسیب های اجتماعی قرار 
گرفتند. آدم های تک افتاده ای که درواقع جایگاه اجتماعی شان را 

درست وحسابی نمی توانند پیدا کنند


